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   فهم و معرفت ديني ومباني خداشناختي
  ∗حميدرضا شاكرين

  

  چكيده
ــه. هــاي فهــم و معرفــت دينــي اســت  خداشناســي، يكــي از زيرســاخت  هــاي  گون

 اوصــاف الهــي و معناشناســي اوصــاف زمينــةهــاي مختلــف در  خداشناســي و ديــدگاه
ا ودر  ه ـ   ايـن نقـش بـه گونـه        .دهي معرفت دينـي دارد      نقش اساسي در سامان    ،تعالي  حق

  :نمايد كه عبارتند از  گوناگوني رخ ميهاي ساحت
تبيـين  . 3 قبول منابع معرفت ديني؛  يا تعيين و رد  . 2ساماندهي نگاه كلان به دين؛      . 1

تأثير در چگونگي فهم و     . 4 ثبات و تحول معرفت ديني؛        نيز  و ن داشتن يا نداشت   قداست
  .هاي دين تفسير ما از نصوص و آموزه

 تنها خـداي توحيـدي      ، خداشناختي ير آن است كه در ميان آرا       تحقيق حاض  نتيجة
 ، ديگـر   سـوي  از.  اسـت   قادر هاي بنيادين كلامي    اديان در حل مسائل و پاسخ به پرسش       

اوصاف  به تنقيح مباني مربوط به       ، مستقيم يا غيرمستقيم   ،هاي ديني   فهم بسياري از آموزه   
 ة تنهـا ديـدگاه راهگـشا نظري ـ       ، عرصه نيـز   در اين .  است  وابسته الهي و معناشناسي اوصاف خداوند    

  .اشتراك معنوي و تشكيك وجودي صدرالمتألهين شيرازي است
  . معرفت ديني، فهم، معناشناسي، دين خداشناسي، :واژگان كليدي

                                                           
  .عضو هيئت علمي گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ∗

 1387/ 4/6:        تأييد25/4/1387: تاريخ دريافت
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هـاي    مند، مضبوط و مبتني بـر بنيادهـا و زيرسـاخت           اي روش   فهم و معرفت ديني مقوله    
تـرين   مهـم .  مبـاني مـصدرشناختي اسـت      ،دهـا بخـشي از ايـن بنيا     . نظري گوناگوني اسـت   

 ديـن چـه     ةهاي اين عرصه عبارت از اين است كه اولاً منشأ صدوري و پديد آورند               پرسش
هاي منشأ و مصدر دين چه نقشي در فهـم و معرفـت    چيزي يا چه كسي است؟ ثانياً ويژگي      

ستگاه ديـن ـ   خا شناخت خدا ـ به مثابه  ،كه در بررسي فرا رو خواهيم ديد ديني دارد؟ چنان
 آنكه خود معرفتي ديني است، اما معرفتي بنيادين است كه در نگاه كلان ما به دين، پاسخ                  با

.  فهم نصوص ديني تأثير بـسزايي دارد        نيز هاي متعدد كلامي و مهندسي انديشه و        به پرسش 
 هـاي زيـرين   لايـه . هاي مختلفي دارد  خداشناسي نيز سطوح و لايه     دانستبايد  ،  از ديگر سو  
 بر كل هندسه معرفت دينـي       ،بخشد و از رهگذر آن       سطوح زبرين را سامان مي     ،خداشناسي

ثير آن در غني سـازي و پـالايش         ئله به جهت تأ    كاوش در اين مس    ،رو   از همين  .تاباند  نور مي 
  پژوهـشي طـولاني    ،بررسـي ژرف و جـامع ايـن بحـث         . معرفت ديني اهميت والايـي دارد     

اميـد كـه    . له است ئاي از اين مس    در گوشه كوتاه   كاوشي   ،آيد  مي طلبد؛ آنچه در اين مقال      مي
  .هاي بعدي را با پويايي و پايايي بيشتري بردارند پسينيان گام

  مفاهيم
ها و مفاهيم چندي سر و كار داريم كـه توجـه بـه آنهـا و روشـن                      با واژه  ،در اين بحث  

  :ن اين مفاهيم عبارتند ازتري  ممه. نمايد ساختن معناي مورد نظر در گام نخست ضروري مي

  دين. 1
اي كه به محافظت قلـم مـأمور اسـت؛      فرشته:  چون ؛ني گوناگوني دارد  ا مع ،دين در لغت  

ذيـل   ،8دهخدا، ج   : ك.ر (...هاي شمسي، كيش، طريقت، شريعت و         روز بيست و چهارم ماه    
 ا و پـاداش جـز :  از جمله؛ اين واژه كاربردهاي مختلفي يافته است   ،در قرآن مجيد  . )واژةدين

 ، عقيـده  )6 ):109(كـافرون  (، شريعت و آيين   )39 ):8(انفال (، ملك و سلطنت   )3 ):1(حمد(
  ... . و )256 ):2(بقره(

  آنچـه  .)دين ، فلسفه جعفري: ك.ر ( مختلفي از آن شده است     هاي  در اصطلاح نيز تعريف   
خداونـد  اعتقادي، ارزشي و رفتاري اسـت كـه     اجمال در اين جا مراد است مجموع نظام   به

بر اساس مأموريـت الهـي       ده است و آنان   كر راهنمايي و هدايت بشر به پيامبران وحي         براي
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 اديـان   ،بـر اسـاس ايـن تعريـف       . اند   و به تبيين آن همت گماشته       كرده خويش به بشر ابلاغ   
 ؛آنيميسم و هر ديـن ديگـري كـه داراي بنيـاد آسـماني نيـست                ابتدايي چون پري آنيميسم،   

از گردونـه   ... فوسيونيسم، هندوئيسم و اديان التقاطي چون سيكيـسم و          همچون بوديسم، كن  
 بحث ناظر بـه     در ميان اديان وحياني نيز    . شود   اديان وحياني مي   تنها ،خارج و موضوع بحث   

همـه  دربـارة   تواند فراگير     ها مي   اگر چه بسياري از مباحث و نتايج آن        .فهم دين اسلام است   
 بايد توجـه    ، ديگر سوياز  . شود  ه شناسان دين خوانده مي    هايي باشد كه در عرف جامع       آيين

هـاي     دين نازل شده از سوي پروردگار است ؛ نـه ديـن ورزي و گـرايش                منظور،داشت كه   
  .ها انسانديني 

  فهم. 2
  : از جمله؛ فهم معاني گوناگوني به دست داده شده استاز واژة
  )457 ص،4 ج:ق1404 بن زكريا،(؛ »علم الشيئ«: دانستن چيزي) الف
  )1141، ص4 ج:ق1408 ابن منظور،(؛ »الفهم معرفتك الشيئ بالقلب«: شناخت قلبي) ب
  )757ص: تا ، بيهيديرافال(؛ »عرفته و عقلته: فهمت الشيئ«: شناختن، در انديشه آوردن) ج
  )217ص: ق1411حرجاني، (؛ »تصور المعني من لفظ المخاطِب«: تصور معنا از گفتار گوينده) د
 الـساوي، (؛  شـود   ادگي ذهن براي تصور آنچه از خارج بـر آن عرضـه مـي             حسن آم ) هـ
  )275 ص:م1993
 ـ             «: تصور چيزي از گفتار گوينـده     ) و ؛ »بالفهـم و هـو تـصور الـشيئ مـن لفـظ المخاطِ

  )152، ص3ج :ق1419 شيرازي،(
اي اثرپذيري ذهن از خارج؛ يعني نقش بـستن صـورت در              فهم عبارت است از گونه    ) ز
  )252 ص،2 ج:ق1417 ي،الطباطباي(؛ آن

   ∗)15 – 13ص: 1357شبستري، (؛ شناخت و درك معناي متن از طريق فرايند تفسير) ح
» فهم« آنچه در اينجا مهم است اينكه        .اكنون در صدد نقد و ارزيابي تعاريف فوق نيستيم        

   از آن چيست؟نظوررود و م  حاضر به چه معنا به كار ميپژوهشدر 
 . »دلالت شدن« يعني ، ديگرنايو به ب»درك معنا«عبارت است از ) يدنفهم(فهم به معناي مصدري 

                                                           
  .آيد از توضيحاتي كه درباره فهم داده چنين معنايي به دست مي. يف واژه فهم نبوده استايشان اساساً در مقام تعر ∗
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معنـا دادن، نـشان   ( ، دلالـت كـردن    )نـشانه دهنـده   ( وجود چهار سازه دال      ،در هر فهمي  
) نـشان داده شـده، فهـم شـده        (و مـدلول     )معنا شدن، نشان داده شدن    (دلالت شدن    ،)دادن

عناصر ديگري نيز در ميـان هـست       ه اين كه  البت. ها فهم معنا ندارد    ضروري است و بدون آن    
د كه  آي مي رباز آنچه گذشت    . از حوصله اين مقال بيرون است       بحث ديگري است كه    ،يا نه 

 كـه نكته ديگر اين  . شويم  در مواجهه با متن به آن دلالت مي         ما از فهم معنايي است كه      منظور
 از متن بـه      را  و منظور او   همد معناي دلالت شده را بتوانيم به گوينده يا نويسنده متن نسبت          

 هـاي  يا ديگر حجت  مراد خدا يا پيامبرمتن ديني كشف از فهم  مراد ،بنابراين. حساب آوريم 
  .الهي از طريق نصوص معتبر ديني است

  معرفت ديني. 3
 :1370 لاريجـاني،    :ك.ر (. گونـاگوني شـده اسـت      هاي   معرفت ديني دستخوش تعريف   

اعـم از    ؛است فهم و آگاهي ما از آموزه ها و حقايق ديني اسـت            آنچه در اينجا مورد نظر       )12ص
  . نصوص ديني يا استدلال مستقل عقلي يا تركيبي از آن دو فراهم آمده باشدرهگذرآنكه از 

  مبنا. 4
در » مباني «)6603، ص7 ج،1381انوري، : ك.ر (. اساس و بنيان هر چيزي را گويند   ،مبنا
شـود كـه همـه يـا برخـي از آرا و               اي اطلاق مـي     پايههاي    داشت هاي مختلف به باور     دانش

اين مباني يا بديهي و بي نياز از اثباتند         . هاي مرتبط به مسائل علم بر آنها مبتني است          انگاشته
گيرنـد؛ امـا اگـر نـه           در دانش ديگري مورد اثبات قرار مـي        ،و يا اگر نظري و نيازمند اثباتند      

 دانـش   ، و در نتيجه   اند  ، فاقد ارزش نظري   ه باشند د و نه در جاي ديگر اثبات شد       اشنبديهي ب 
  . فاقد پشتوانه نظري است،اي كه بر آن بنا شود يا نظريه

  و معرفت ديني  خداشناسي
  :تبيين كلي وجود دارد  دين و مبدأ و عامل پيدايش آن دو دسته زمينةدر
  ؛گراهاي خدا تبيين. 1
  .هاي خداگريز تبيين. 2

هاي روان شناختي و جامعه شـناختي تقـسيم پذيرنـد و      تبيينهاي خداگريز نيز به      انگاره
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، دانيل پالس،   هفت نظريه در باب دين     :ك.ر (هاي مختلفي دارند     از آن دو زير گونه     دامهر ك 
هـاي    انگـاره )   امام خميني  ي و پژوهش  ي مؤسسه آموزش  م،ه محمد عزيز بختياري، ق    مترج

  :ندياب خداگرا نيز از دو جهت با يكديگر تمايز مي
 خـدايي كـه     ،ديگرن  ايكنند و به ب     ها و اوصافي كه براي خدا ذكر مي         از جهت ويژگي  . 1

  .كنند معرفي مي
  .از جهت چگونگي ارائه دين از سوي خدا. 2
هـاي مختلـف چـه     خداشناسـي  اما اينكه    ،له دوم اكنون در حوصله اين بحث نيست       سئم

  .د در اين مقاله امكان بررسي دار،تأثيري بر فهم دين دارد
هـا زمينـه فهمـي        از آن  دامگرايش به هـر ك ـ     هست كه    خداشناسيهاي مختلفي از      گونه

هـاي دينـي، كلامـي و     هاي ديني و يا پاسخي نامشابه به پرسـش          متفاوت از آموزه   ي و لاجما
  :هاي خداشناسي عبارتند از ترين گونه  مهم. استفلسفي 

ده، بلكـه مقـارن وجـود آن و          منسوب به افلاطون كه نه آفريننـده مـا         :خداي متناهيِ . 1
  .  آن استةصورت بخش و نظم دهند

 كه نه طالب چيزي است و نه فاقـد آن؛ نـه             :واحد يا احد در تثليث ترتيبي فلوطين      . 2
 ـاي موجود است و نه معدوم و كاملا نامتعين و نامتشخص اسـت و هـيچ گـزاره     و ي سـلب  

 ـايجاب ؛ عقل فيض اوسـت و نفـس فـيض    )لبيالهيات س(توان ابراز داشت   درباره او نميي 
  ).نفس       عقل      احد. (عقل
 هـاي مختلفـي در فلـسفة        گاره بـه گونـه     اين ان  :)ايسم پانته (خداي نامتمايز از جهان   . 3

  .رواقي، هندويي، فلسفه اسپينوزا، برادلي و هگل تقرير شده است
 ،آون. پـي  :ك.ر ( در الهيات پويشي وايتهد، هارتـشورن و آگـدن       :خداي تكامل پذير  . 4

  ))دانشگاه قم(، اشراق حميد بخشنده، قم: ، ترجمه1 خدا، جةها دربار ديدگاه
 اديان وحياني كـه يگانـه، قـائم بالـذات، سـرمدي، كمـال مطلـق و                  :خداي توحيديِ . 5

  .نامتناهي، آفريننده و پروردگار جهان و جهانيان است
چگونگي وجود خدا مطرح است،      كه از نظر ذات و صفات و         هايي  بندي  افزون بر تقسيم  

. كنند  ند تقسيم مي  ا   فعل و تأثيري كه در كار جهان براي او قائل          رظاز ن گاه نيز خداشناسي را     
  :هاي زير تقسيم كرد توان به گونه  را ميخداشناسي ،بدين لحاظ

 يعني خدايي كه آفرينـشگر و خـالق         ؛ خداي صورت بخش و يا محرك      :خداي ناظم . 1
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 به ماده و نظم دهنده و سامان بخش مـواد از            بخشبلكه تنها صورت    ،  نيستماده جهان   
اين گمانه همان خداشناسي منـسوب بـه افلاطـون          . شود  پيش موجود جهان شناخته مي    

او خـدا را    .  محرك نامتحرك ارسطو اسـت     ،شبيه اين گمانه  . )50، ص همان: ك.ر (است
  .كند رفي ميبه عنوان محرك نخستين عالم كه خود ثابت و نامتحرك است مع

 موجودات ايـن    ة خداوند آفرينشگر يا مفيض هم     ، در اين گمانه   :خداي خالق فياض  . 2
 ،در ايـن گمانـه    .  نظم دهنده يا صورت بخش و حركت دهنده مـواد          تنها نه   ؛جهان است 

اين گونه خداشناسي نيز به دو نـوع         . هستي خود را به خدا وابسته است        تمام هر چيزي 
  :تقسيم پذير است

 خـدا نـه تنهـا خـالق كـه پروردگـار و              ، بر اساس اين انگاره    :داي حاضر و مؤثر    خ )الف
او . گـذرد   گرداننده و اداره كننده جهان است و كار عـالم و آدم بـا عنايـت و تـدبير او مـي                     

. پـذيرد   همواره در متن هستي حضور دارد و هيچ چيز بدون اراده و مـشيت او انجـام نمـي                  
 هـاي او همـة      تي ـامها و ح    هدايت. كند  نان را اجابت مي   شنود، دعاي آ    صداي بندگان را مي   

هستي را آكنـده اسـت و فـيض او و رزق و روزي مـادي و معنـوي او دمـادم بـه خلايـق                          
  .اند اره، پيامبران الهي بودهنخستين آموزگاران اين انگ. رسد مي

يـد  ، خدا جهان را آفردار د نام) Deism( اين گونه كه خداباوري طبيعي    :خداي غايب ) ب
دهـد و او هـيچ تـأثير          لاجرم جهان مـستقل از او بـه راه خـود ادامـه مـي              . و به خود وانهاد   

 ديگر جايي بـراي تـشريع و ارسـال          ،اي  در چنين گمانه  . مستمري در امور عالم و آدم ندارد      
  )A. Angeles, 1981, p. 54 (.هاي ديني وجود ندارد پيامبران و هدايت

  :شويم  ميرو هاكنون با دو پرسش اساسي روب
  يا غير خدا باشد چه نقشي در فهم دين دارد؟  خدا،اين كه مصدر دين. 1
 چـه تـأثيري در      خداشناسـي هاي     از گونه  دام هر ك  ،بر اساس خدا مصدر انگاري دين     . 2

  فهم دين و حل مسائل كلامي دارد؟
  يك ـ خدا مصدر انگاري و فهم دين

تـأثير  . هاي ديني خواهد داشت     وزه نقش جدي در فهم آم     ،شك خدابنياد انگاري دين    ي ب
  : از جمله؛هاي مختلفي است ها و در زمينه  به گونهمسئلهاين 
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   ماهيت دينة تأثير از ناحي)الف
 ديـن و ارزش صـدق       ةخدابنياد بودن دين نگاه كلان ما را به چيستي، چرايـي و گـستر             

 مـا تـأثير جـدي        بر فهم و معرفـت     رهگذر،دهد و از اين       هاي آن تحت تأثير قرار مي       آموزه
 در  كـه گيري است     قابل پي  ،شناسي  در بحث از مباني دين     مسئلهشرح اين   . خواهد گذاشت 
  .گنجد اين مجال نمي

   خداشناسية تأثير از ناحي)ب
 ـشناخت ما از خداوند به ويژه نگرش عقلي و پيشا نـصي در              تـأثير   ، اوصـاف الهـي    رةاب

 در ،چگونگي اين تـأثير . هاي آن دارد هاي كلان ديني و فهم آموزه      جدي در پاسخ به پرسش    
  .تر خواهد شد  روشنخداشناسيهاي  بررسي گونه

   و فهم دينخداشناسيهاي   گونه ـدو
ر معرفت دينـي و  دهاي مختلف خداشناسي نقش اساسي       اشاره شد گونه   تر  پبشچنانكه  

ها  گونه ات ايناي از تأثير  پاره،اكنون به اختصار . اي از مسائل فلسفي و كلامي دارند        حل پاره 
  :كنيم يم رسي را بر
 از  ؛آورد   چنـدي پديـد مـي      ياه ـ   اشكال ،خداي شناسي منسوب به افلاطون و ارسطو      . 1

جمله اينكه خدا ديگر موجود قائم بالذات و عين هستي نخواهد بود و لاجرم او و ماده هـر        
 و  شـود محدود   ماده    با  خدايي كه  ، ديگر از سوي . يين از بيرون وجود خويشند    دو نيازمند تب  

 علمي ذاتي و حضوري نيز بـر        ة وجودي، احاط  ة احاط نداشتن رظن از ،شدابقرين وجود آن    
ييـر  خـوش تغ   بسياري از ديگر مسائل الهيات را دست،چنين برداشتي از خداوند . ماده ندارد 

اولين عرصه تأثير اين نگرش در فهم    . ازدس مي و فهم ما از نصوص ديني را دگرگون          كند  مي
و بكِـُلِّ شَـي      «هـاي خداشـناختي ماننـد         ديني، تأويل و تقييـد آمـوزه      نصوص    »ءٍ علـيم   و هـ

اين تأثير بسيار فراخ است و به ويژه در تبيـين رابطـه علـم و                ة  گستر.  است )3): 57(حديد(
آورد كـه بـه همـين         ها و مشكلات بنياديني فراهم مي       دين و تأسيس دانش ديني محدوديت     

  .كنيم مي بسنده هاشار
اگـر هـيچ   .  از معـارف دينـي اسـت    ارييبـس  بـاب    ةكنند احد در نگرش فلوطين سد    . 2
 بخش عظيمي از معارف ديني حذف خواهد شـد  ،توان داشت اي در باب خداوند نمي    گزاره

معنا قلمداد خواهنـد   هاي الهياتي و نصوص خداشناختي دين همه گزاره نماهايي بي          و گزاره 
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  .م گسترده در فهم و معرفت ديني استورد آن شكاكيت و ابها آ شد و ره
 ديـن   ، بنابراين  .نام ديگري براي جهان است    تنها  ) ايسم  پانته(خداي نامتمايز از جهان     . 3

نامه خالق عالم و آدم براي هدايت انسان به كلي معناي خـود را                و شريعت به عنوان هدايت    
 اوامر و نواهي    .د خواهد شد  هايي تهي قلمدا    هاي الهياتي افسانه    از دست خواهد داد و گزاره     

معنـا    همه بي ...  رجاء و     و شريعت الهي به كلي رنگ خواهد باخت و مفاهيمي چون توكل،           
  .شود و يا داراي تفسيري سكولار و زميني مي

نيازي، بساطت ذاتي، قائم بـه ذات بـودن و بـسياري از                غنا و بي    الهيات پويشي با كمال مطلق،    . 4
 و  منـد   زمـان  خدا را موجـودي      ،اين گمانه . گيرد   در تعارض و تناقض قرار مي      هاي الهياتي   ديگر گزاره 

گردانـد و      مي مند  زماناي تاريخي و      سازد؛ لاجرم دين را نيز پديده       گرفتارآمده در دام تاريخ و زمان مي      
  .برد  فرو مي)Historicism (نگري  فهم ديني را در گرداب نسبيت و تاريخي،در پي آن

 ؛از جهاتي كاركرد پنداره خداي نامتمايز از جهان را دارد    ) دئيسم(بيعي  خدا انگاري ط  . 5
 ديـن الهـي و      ،در ايـن گمانـه    . شـود   ن آن دو يافت مـي     ايمهاي بنياديني نيز      هر چند تفاوت  

هدايت تشريعي خداوند، همچنين رسـتاخيز و پـاداش و كيفـر اخـروي معنـاي خـود را از             
 ، آنپيرود و كن  مي اي زميني و نامقدس جلوه هپديد لاجرم دين به صورت  . دست خواهد داد  
منـابع دينـي نيـز چـون كتـاب و سـنت         . اي از قداسـت نخواهـد داشـت         معرفت ديني بهره  

  .دهند مرجعيت خود را به كلي از دست مي
هايي    مشتركات و تفاوت   ،خداي توحيدي اديان؛ در خداشناسي اديان وحياني موجود       . 6

دارد كـه نظـر را بـه           مـا را بـر آن مـي        ،اپذير بحث اكنـون   ن  كران  گسترة ∗.خورد  به چشم مي  
. كاويم   و تأثير آن را در فهم دين باز          سازيم در ميان مسلمانان معطوف      خداشناسيهاي    گونه

هـاي    و گونـه  نظرهـا با توجه به يقينـي و مـشترك بـودن اصـل وجـود خداونـد، اخـتلاف            
 هر گونه ويژگي قابل     ،اين جا منظور از وصف در     .  اوصاف الهي است   زمينة در   ،خداشناسي

 مطلـب   ، در اين زمينـه    )16 ـ 14ص: 1383  رباني گلپايگاني،  :ك.ر (.حمل بر موضوع است   
  :در پنج محور قابل بررسي است

  ؛مندي خداوند  اصل صفت)الف
                                                           

اند و تفاوتي در خداشناسـي آنـان          كننده به سوي خداي يگانه       براساس نگرش اسلامي، همه پيامبران دعوت      ∗
  .فات بشري استهست، ناشي از تحري... هايي در اين زمينه مانند آموزه تثليث و  اگر تفاوت. وجود ندارد
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  امكان شناخت اوصاف الهي؛) ب
  معنا شناسي اوصاف الهي؛) ج
  چيستي اوصاف الهي؛) د
  .ه اوصاف خود چگونگي اتصاف خداوند ب)هـ

ها را    و تأثير آن   زيمپردا مي عناوين ياد شده     زمينةها در     ترين ديدگاه    مهماكنون به بررسي    
  :كاويم در فهم دين باز مي

  مندي خدا اصل صفت. 1
 متصف ن است كه اساساً آيا ذات الهي به صفاتي        آنخستين پرسش در باب صفات الهي       

 ه،ربـا در ايـن    . توان حمل كرد     بر آن نمي   هست يا تهي از هر وصف است و هيچ وصفي را          
  :وجود دارددو ديدگاه اساسي 

به برخي از معتزلـه     » نيابت ذات از صفات   « عنوان   بااين گمانه   : مندي خدا   ناصفت )الف
لـي آنچـه از     و ، ذات الهي فاقد هر وصفي است      ،بر اساس اين گمانه   . نسبت داده شده است   
 است و چندان مناسبتي با دعـوي  ناظر زايد بر ذات   به اوصاف    بيشتر ،اين گروه نقل گرديده   

 برخي از محققان انتساب ايـن ديـدگاه بـه معتزليـان را نادرسـت                ، از اين رو   .ياد شده ندارد  
  )62 – 60 ص:همان: ك.ر (.اند انگاشته
 حقيقت متصف بـه اوصـاف        در  ذات الوهي  ،بر اساس اين انگاره   : مندي خدا   صفت )ب

 يـا   ،چون اين اوصاف و اينكه آيا اوصاف الهي شناخت پذيرند         از چند و      فارغ ؛كمالي است 
 اتـصاف ذات    ،لاجم ـا بـه  بلكه همه متكلمان و متألهان       يشتر،توان گفت ب    شناخت ناپذير مي  

 كه بيـان آن از      ردادمندي ذات خداوند دلايلي       صفت. الوهي به اوصاف كمالي را باور دارند      
  )23 – 19 ص : همان:ك.ر (. استبيرون اين نوشتار مجال

  امكان شناخت اوصاف الهي. 2
  : وجود داردم شناخت پذيري يا شناخت ناپذيري اوصاف الهي دو ديدگاه مهزمينةدر 

   انگاره شناخت ناپذيري اوصاف الهي)الف
گروهي بر آنند كه خرد بشري راهي به سوي شـناخت صـفات الهـي نـدارد و تنهـا راه                     

 آن هم بدون پرسش از چند       ؛شر رسيده است  ممكن پذيرش اموري است كه از راه نقل به ب         
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را » ثـم اسـتوي علـي العـرش       «معنـاي آيـه     » مالـك « از   وقتـي معروف است كه    . و چون آن  
 چگونگي استواي الهي نـامعلوم اسـت و در          ولي ،معناي استوا روشن است   «: پرسيدند گفت 

، 1ج :تا بي شهرستاني، (»عين حال ايمان به آن واجب و پرسشگري در باب آن بدعت است            
تفسير آنچه خدا در كتابش خود را به آن         « نقل شده است كه       نيز از سفيان بن عينيه   . )94ص

  )32، ص1 ج:تا بيابن تيميه، . (» تلاوت آن و سكوت درباره آن است،دهكروصف 
اين گروه را از آن رو كه به فرو نهادن عقل و تعطيل خرد ورزي در كشف اوصاف الهي            

  .نامند مي» تعطيل گرايان «يا» معطله «،دهد فتوا مي
 چـون بـه     ،از نظـر ايـن گـروه      . تعالي است  گرايان تنزيه مطلق حق    ترين دليل تعطيل     مهم
 زماني،  علي :ك.ر (»ليس كمثله شيئ   «: قرآن خداوند شباهتي با ديگر موجودات ندارد       ةفرمود
اونـد  توانيم مفاهيم اوصـاف ديگـر موجـودات را بـه خد              بنابراين نمي  ،)67 ـ 48ص :1386

اي جز سكوت در باب        چاره ،بنابراين. نسبت دهيم و مفاهيم ديگري نيز در اختيار ما نيست         
ن است كه آآيد  معاني اوصاف خدا وجود ندارد و تنها كاري كه از عقل و خرد بشري بر مي

پـس از  . مفاهيم و اوصافي كه از نقص و محدوديت حكايت دارند، از ذات الهي سلب كنيم    
تـوان فهميـد كـه او         اسـت، بـيش از ايـن نمـي        » حي«يا  » قادر«،  »عالم«م خدا   گويي  اينكه مي 

 اوصاف ثبوتي الهي به سـلب نقـص و ضـعف و             ،بنابراين. نيست» ميرا«يا  » عاجز«،  »جاهل«
  .گردد محدوديت از ذات الهي باز مي
  آنچـه اينجـا در نظـر اسـت     .يابي نظري ايـن گمانـه نيـستيم        اكنون در مقام نقد و ارزش     

  . تأثير اين گمانه بر فهم دين است ميزانبررسي
بـر  .  به خوبي روشـن شـده باشـد         پيشين  از بحث  ،اي   چنين گمانه  ةرسد نتيج   به نظر مي  

 نامفهوم و براي    ،هاي ديني كه بيانگر اوصاف الهي هستند         بخشي از گزاره   ،اساس اين پنداره  
هـايي نيـز معنـاي        زارهشوند و حتي دعوت به پـذيرش و ايمـان بـه چنـين گ ـ                معنا مي  ما بي 

 ايمان بـه    ،فهميم  شناسيم و مفاد آن را نمي       زيرا ايمان به چيزي كه آن را نمي       محصلي ندارد؛   
  . استمسئله بلكه نوعي سرگرم كردن خود و دور كردن ذهن از تأمل در ،چيزي نيست
ها دست يافـت و    توان به حداقلي از مفاد اين گزاره         آيه كه به نحو سلبي مي      بيانچه بسا   

 پاسخ آن است كه مشكل معنـاي سـلبي كمتـر از معنـاي ايجـابي                 ،عنايي را به دست آورد    م
 گسـسته   ،نيست؛ زيرا دو طرف تناقض داراي تضايف و تكافؤاند و فهم هيچ يـك از آن دو                



 

 

ني
ت دي

عرف
و م

هم 
و  ف

ي 
اخت

اشن
خد

ي 
مبان

 /
رين

شاك
ضا 

در
حمي

  

29 

 بلكه اگـر كـسي ادعـاي تقـدم و           ،از ديگري يا داراي تقدم و تأخرو شدت و ضعف نيست          
 اسـت و تـا       برابـر  ا نبود علم  ب جهل   ، مثال يارب. اشد چه بسا جانب وجود مقدم ب      ،تأخر كند 

 تـصوير درسـتي از جهـل نخـواهيم داشـت و اينكـه               ،تصوير درستي از علم نداشته باشـيم      
  . چيزي عايدمان نخواهد كرد،عالميت خدا را به نفي جهل معنا كنيم

 شناخت ناپذيري اوصاف الهي ما را از فهم بخش مهمـي از نـصوص               ةنتيجه آنكه انگار  
 ،هـاي خـدا شـناختي اسـت         ترين ركن اساسي دين كـه آمـوزه         از مهم  ،ديگرن  ايني و به ب   دي

  .خواند فرا ميسازد و به ايمان منهاي معرفت  محروم مي

   شناخت پذيري اوصاف الهية انگار)ب
تحقق چنـين شـناختي   .  شناخت اوصاف الهي براي بشر امكان دارد     ،بر اساس اين گمانه   

  : از جمله؛ير استهاي چندي امكان پذ از راه
  ؛شهود. 1
  ؛تأملات عقلاني. 2
  .استده كر يعني آنسان كه خداوند خود را به انسان معرفي ؛نص وحياني. 3
 مفـاهيم   هگـذر يابـد كـه از ر        زماني در ميان بشريت گسترش مـي       ،ها   از اين راه   دامك هر

ه در گـرو     شناخت يا فهم اوصاف الهـي بـه طـور گـسترد            ،بنابراين. روشن قابل انتقال باشد   
 پيونـد   مـسئله لاجرم اين   . هاي زباني گويا و روشن در باب اوصاف الهي است           وجود دلالت 

  .دياب يموثيقي با معناشناسي اوصاف الهي در ادبيات ديني، فلسفي و عرفاني 
  معنا شناسي اوصاف الهي

پرسـش اساسـي در     . داشناختي است ترين مسائل خ   معناشناسي صفات الهي يكي از مهم     
اي فلسفي و      آن است كه آنچه به عنوان اوصاف الهي در نصوص ديني و يا در آموزه               جا  اين
كـه هـم در مخلوقـات و هـم     ... رود، به ويژه اوصافي چون عالم، قادر، حي و          به كار مي  ... 

 ،؟ در ايـن بـاره     رود  بـه كـار مـي      دقيقاً به چه معنايي درباره خداوند        ،درباره خدا كابرد دارد   
 فكـري مختلـف در      هـاي    در ميان متكمان، فيلسوفان و عارفان و مكتـب         هاي متعددي   گمانه

  : كه عبارتند از وجود دارداسلام و جهان غرب
  معنايي؛  بيةنظري. 1
  ة بيان ناپذيري؛نظري. 2
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  نظرية توقف و تفويض؛. 3
  كاركرد گرايي؛. 4
  الهيات سلبي؛. 5
  ة اشتراك لفظي؛نظري. 6
  سطو؛راك معنوي و تفاوت مصداقي اراشت. 7
  تشبيه گرايي؛. 8
  ة تمثيل؛نظري. 9

  راك معنوي و تشكيك وجودي و تأويل؛ اشتةنظري. 10
  تشبيه در عين تنزيه؛. 11
  تأويل گرايي؛. 12
  نظرية تجلي؛. 13
  . تجسدةنظري. 14

 هـشت و نـه،  ، شـش ، ، دو، چهـار هـاي شـماره يـك     مانند نظريه  ،هاي فوق   گمانهبرخي  
 ةاي ديگـر ماننـد نظري ـ       شوند، اما پـاره      خدا را شامل مي    فراگيرند و هر گونه سخن گفتن از      

  . استناظر  به اوصاف خاصي همچون اوصاف خبريبيشتر ،تاويل
 تركيبـي از    ، دهـم  ةثـل نظري ـ  در مِ : نـد ي تركيبي از ديگر آرا    ،اي از آرا     پاره ، ديگر سوياز  
يه اصـالت   بر نظر،هاي خاصي است و افزون بر آن       ششم و دوازدهم با قيود و ويژگي       ةنظري

 ياد شده چه بسا به برخي ديگر تحويل پذير          يبرخي از آرا  .  است مبتني و تشكيك وجودي  
 الج ـبررسي همه ايـن آرا و جوانبـشان در خـور تحقيقـي مـستقل اسـت در ايـن م                    . باشند
  .پردازيم  ميندتر  از چند مورد كه به نظر مهماي  تنها به بررسي فشرده،از اين رو. گنجد نمي

 عناييم انگاره بي
هـاى تجربـى      گزاره  مفاهيم و   تنها ،ددار  كه پوزيتيويسم منطقي نام     بر اساس اين انگاره   

هـاى   البتـه گـزاره   . هـستند، معنـا دارنـد      )Verifiable (پذير كه از طريق تجربه حسى تحقيق     
 دارند، ولى اطـلاع محـصلى       ا نيز معن  )Tautology (اه  يگوي تحليلى همچون تعاريف و همان    

و  مفـاهيم  جملات الهياتى، اخلاقى و امثال آن تهى از معنا و شـبه           الفاظ و    ،براينبنا. ددارنن
بخـش و تنهـا نـشانگر     هايى فاقـد هرگونـه دلالـت معرفـت    نما )Pseudo Statemant (گزاره

  . اند عواطف و احساسات گوينده
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 نقدبررسي و 

 :جمله از دارد؛   اشكال چندين، فوقةگمان
 ـ  مرهون ،هاى حسى  اثبات صدق ادراكات و گزاره؛)Sccpticism ( استلزام شكاكيتيك 

هـاى تحليلـى و      گـزاره   ضرورت صدق  حتي. هاى متافيزيكى و عقلى است     اى از گزاره   پاره
 يـاوه   ،بنابراين. آيد  اجتماع و ارتفاع نقيضين راست نمى      ةها جز بر اساس استحال     گويى همان
هاى   گزاره ةترين پشتوان  انگارى بنيادى   پوچ به معناي  ،هاى فراحسى  ندن گزاره  خوا امعن و بى 

 . استاكاتاعتبار سازى همه ادر  مشكوك و بى،حسى و در نتيجه
هايى معنا دارند كه قابل تحقيق  تنها گزاره« اينكه ):Self Contradiction (خودشكنىـ  دو

بـاربور  . سـت معنا بـي ناپذير اسـت و بـه حكـم خـود            اى تحقيق  ، خود گزاره  »تجربى باشند 
 تنها«خود اين قضيه كه     . انگيز است  پذيرى بحث  شأن منطقى خود اصل تحقيق    «: ويسدن مى

قضايايى است؟ اين قضيه خود به مـدد        جزو چه   » پذير معنى دارند   قضايا و تعريفات تحقيق   
 يك تعميم تجربى نيست كه پس       ،از سوى ديگر  . پذيرى علمى ندارد    تحقيق ي،هاى حس  داده

 معنى يـا    بودى قضاياى متعدد متافيزيك، تدوين شده باشد و ن        از مطالعه و استقصاى مستوفا    
 ـ )Meaninglessness (»معنـايى  بي« همـان،   (.»پـذير نيـست   آسـانى يـك خاصـه مـشاهده      ه ب

پذير باشـد نـه     خود نه تحقيق،پذيرى اگر اصل تحقيق  «: گويد او همچنين مى   )280ـ279ص
 خـودش، ايـن اسـت كـه يـك گـزاره             ماند، طبق معيار   صرفاً تعريف، تنها امكانى كه باز مى      

 )280همان، ص (.»ندك  يعنى بيان سليقه و احساسات مى؛عاطفى باشد
 بـاز   ،پذير باشد   تحقيق ه تجرب  به پذيرى خود نيز    به فرض اصل تحقيق    : دور منطقى  ـ  سه
بـه  . معيار و گرفتار دور منطقى خواهد شـد        اى خود   قاعده رازي ؛ پشتوانه معرفتى است   بدون
پـذيرى    تحقيـق  ةتواند دليـل صـدق و حقانيـت قاعـد          پذيرى تجربى نمى   تحقيق ، ديگر بيان

 ةتجربى باشد، بلكه صدق و ارزش معرفتى آن بايد از جاى ديگر ثابت شود و چون از هم ـ                 
عيارى و گرفتارآمدن در دام     ، تنها راه اثبات آن خود م       است معارف فراحسى نفى اعتبار شده    

 .دور منطقى است
پـذيرى   وين پلانتينجا مدعى است امـروزه طرفـداران اصـل تحقيـق            ال :دليلى  بى چهارـ

اعتبـارى   اسـتلزام شـكاكيت و بـى      ) 1(: دانـد  او دليل اين امر را دو چيـز مـى         . بسيار اندكند 
 كه چرا يك خداشناس     ريمندا دليلى   هرگزرسد كه    به نظر مى  ... «؛  ن دليل نبود) 2( ؛معارف
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 ] اعتبـار ةاز حـوز [پـذيرى   معيار تحقيق با   كه   رى كه به باورهايى معتقد است     يا هر كس ديگ   
 .»... قبـول معيـار مـذكور احـساس كنـد          بـراي بايـد حتـى كمتـرين الزامـى          ،شود خارج مى 

 )125 ص:1376 پلانتينجا،(
 ـ  نوعى ،پذيرى دارى و تحقيقناچند بين مع هر:پذيرى  انفكاك معنادارى از تحقيقپنج 

. ها خطاسـت   جدا از يكديگرند و يكى انگارى آن       منطقى وجود دارد، ولى اين دو ذاتاً         ةرابط
 ة گزار ، ديگر نايبه ب . هاست اجزاى قضيه و ربط منطقى بين آن      دارى فهم معاني و    ملاك معنى 

» ربط ادعـا شـده بـين آن دو        «و  » ب«و  » الف« اگر   تنها اگر و    .دار است نامع» الف ب است  «
پذير باشد يـا      تحقيق ه تجرب ه ب ، باشد اى صادق يا كاذب     خواه چنين قضيه   قابل درك باشد،  

پـذيرى فـرع بـر       پذيرى و ابطـال    توان ادعا كرد اين است كه اثبات        آنچه مى  ،بنابراين. نباشد
بحثى اجمالى پيرامون معنادارى و     «حسينى، سيدحسن،   : ك.ر (. آن معنادارى است، نه ملاك   

 )1381، مهرماه 58، ش)نامه فصل(، معرفت هاى دينى پذيرى گزاره اثبات
 حسى نيست، بلكه هر قسم      ةپذيرى منحصر به تجرب     تحقيق : تنوع تحقيق پذيرى   ـ شش
مستقيم با توجه به منبع معرفتى خـود        ) اعم از تجربى، عقلى، شهودى، وحيانى     (ها   از گزاره 
پـذيرى عقلـى     داراى ويژگـى تحقيـق    » خدا وجـود دارد    «ة گزار ،در اين ميان  . پذيرند تحقيق

 .دكروان آن را اثبات ت است و با استناد به عقل مى
رت قابـل تـصور     پذيرى تجربى به دو صـو       تحقيق :پذيرى تجربى   تنوع تحقيق  ـ  هفت

 Potential (.»پـذيرى بـالقوه   تحقيق« و )Actual Verification (»پذيرى بالفعل تحقيق«: است

Verification(   پيشين اسـت    ياه  ها شكل نخست باشد، گرفتار اشكال       اگر مراد پوزيتيويست 
هاى كلامى و    توانند ادعا كنند كه بسيارى از گزاره       باوران مى  قسم دوم منظور باشد، دين    اگر  
 )J. Hick ( چنانكـه جـان هيـك   ؛پذير است يق در آخرالزمان و يا در سراى آخرت تحق،دينى

  .چنين رهيافتى را برگزيده است
ن راسـت  پذيرى بالقوه به فرض وجود معاد و جهان واپـسي    كه تحقيق  شودچه بسا گفته    

 ؛گـرى  اى خواهـد بـود ونـه تجربـه      نه تجربه ،واقعيت باشد  بيآيد، اما اگر چنين چيزى       مى
 .لاجرم اين ادعا شرط تحقق خود را مفروض انگاشته و گرفتار نوعى مصادره شده است
 ،دوپاسخ آن است كه اگر كسى در اين مقام مدعى حتميـت وقـوع تجربـه اخـروى ش ـ                  

گر به جاى آن در پى نفى ادعاى جزمى تجربه ناپذيرى حقايق         اما ا  ،گرفتار چنين دامى است   
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 . از چنين اشكالى پيراسته است،دينى و الهياتى شود
حتم به   دينى   ادعاهايكند كه در سراى ديگر       بالقوه ادعا نمى  پذيرى    تحقيق ، ديگر نايبه ب 

ينى وجود ناپذيرى حقايق د  بلكه ادعاى آن اين است كه دليلى بر تجربه ،تجربه خواهند شد  
لاجرم پوزيتيويسم منطقـى    .  وجود دارد  ي منطق  از نظر  اى ندارد و احتمال تحقق چنين تجربه     

 .را ادعا كندناپذيرى دعاوى دينى  طور جازم تجربه تواند به نمى
 ـ   هـست  ديگـرى نيـز      ياه ـ   اشكال ،در رد پوزيتيويسم   هـا    اختـصار از ذكـر آن      راي كـه ب

 به  )1378 صادقى،   ؛188 ـ 181ص :1380اميرى،  سليمانى  ؛  همان :ك.ر (.شود خوددارى مى 
اش باعـث    گيرانه  اين انگاره بيش از يكى دو دهه دوام نياورد و تنگ نظرى سخت             ،هر روى 

 .  شدافول سريع آن

  اشتراك لفظيةانگار
گرايان بر آنند كه شباهت و اشتراك معنايي در اوصاف ياد شـده موجـب                برخي از تنزيه  

 دارد كه بهترين توصيف خدا       ريشه  فلوطين ة در انديش  ،اين گمانه . افتادن در دام تشبيه است    
  :گفت دانست و مي را سلب هر گونه وصف از او مي

كسي كه همه چيز را از او سلب كند و هيچ چيزي به او نـسبت ندهـد و ادعـا نكنـد كـه چيـزي در                            
  )61 ص،1386زماني،  ؛ علي1672 ص،6 ج:1356افلاطون، (  .گفته است درستي اوست، سخن

. انـد  رجبعلي تبريزي و قاضي سعيد قمي پيشاهنگان اين گمانه در ميان عالمان شـيعه             ملا
 ،آن دو .  اشتراك لفظي قـرين شـده اسـت        ة با گمان  ، اين دو  ةسطا و ، به الهيات سلبي فلوطين  

ملا . پندارند   وجود و موجود را نيز در مورد خدا و غير خدا مشترك لفظي مي              ةكاربست واژ 
  :يدگو رجبعلي مي

ند ميان واجب تعالي و ممكن به اشتراك        ا  مشترك،  ببايد دانست كه لفظ وجود و موجود      
  )241 ص،1 ج،1378 ،آشتياني (.لفظي

  :قاضي سعيد نيز آورده است
و لعمري اي تشبيه اعظم من هذا، تعالي االله         ! فما ابعد من الحق من قال ان الاشتراك معنوي        

  )179 ص،1 ج:1374 قمي، (عما يقول الظالون علواً كبيراً
  :رو كرده است  آنان را با دو مشكل اساسي روبهمسئله اين 

   خدا در نصوص ديني چيست؟ة و الفاظ دربارهاراز كاربست اين گونه تعبير. 1
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رفان در باب اوصـاف   حكيمان و متكلمان و عا     هايآنچه در نصوص ديني و در تعبير      . 2
  ر است؟ به چه معنايي حمل پذي دقيقاًالهي آمده است،
 ملا رجبعلي بر آن است كه اطلاق اين گونـه الفـاظ، حتـي               ، نخست شسپردر پاسخ به    

 و هرگز به معنـايي كـه بـر مخلوقـات اطـلاق              رد جنبه تعليمي دا   تنهالفظ وجود بر خداوند     
او در اين باره به سـخن قونـوي در نـصوص            .  بر ذات احديت اطلاق پذير نيست      ،شوند  مي

 :1378آشـتياني،    (.»لنا فيه انه وجود للتفهيم، لا انه بمعني الوجـود         و قو « :كند كه   استشهاد مي 
  )244 ص،1ج

  :گويد قاضي سعيد نيز در اين باره مي
ل شده و او را متصف ئعلت اين كه پيامبران الهي و حكماي بزرگ، براي خداوند صفاتي قا           

رعايـت   ، بـه همـين جهـت      .به اوصاف ساختند، اين است كه عوام مردم در ادراك قاصرند          
 ، والا در واقـع و نفـس الامـر        ؛حال ايشان شده و خداوند به اوصاف متـصف گـشته اسـت            

پيغمبران و حكمـاي بـزرگ نيـز بـه چنـين      . تواند بود واجب الوجود متصف به وصفي نمي   
  )71ص: تا بيقمي،  (».چيزي باور ندارند

قاضـي  . ردآو  در مي » سلب انگاري « سر از    ، دوم شسپر اشتراك لفظي در پاسخ به       نظرية
  :نويسد سعيد در اين باره مي

اند، غرض اين اسـت كـه او تعـالي         در هر وصفي از اوصاف كه واجب الوجود را متصف به آن داشته            
 را دارد كـه او      ا اين معن ـ  ،گويند خدا عالم است     شأنه متصف به نقيض آن وصف نيست، مثلاً اينكه مي         

. نيست و همه اوصاف را بر اين قياس بايد كرد يعني عاجز ؛گويند قادر است    جاهل نيست و اينكه مي    
  ).71ص: همان (.دگرد الحقيقه به سلوب برمي ها في  آنةحاصل آنكه هم

  :او در جاي ديگر آورده است
فصفات االله تعالي كلها راجعة الي سلوب الاضداد و النقائص لا انها معاني ثبوتيـة لـه عينيـة او                    

فكل سلوب اما علي  ... سلبية انما هو باعتبار الالفاظ فقط       فقسمه الصفات بالثبوتية و ال    . قائمة به 
 ،1 ج :1374،  قمـي ( انها مسلوب انفسها كالصفات السلبية او مسلوب نقائضها كالصفات الثبوتية         

  )؛206 – 186 ص:1386 ،زماني لي ع:ك.ر؛ 179ص
  نقد

 ـ ت حـق   اوصاف الهي ما را به لا ادريگري و نفي معرفرةگرايي دربا  سلبگمان بي يكم 
معنا كنيم، بدون داشتن تـصوري از       » جهل«را به نفي    » علم« اگر   ،لا مث براي .كشاند  ميتعالي  

عدم مضاف يعني نبود علـم اسـت و         » جهل «، ديگر سوياز  . توان آن را فهم كرد      جهل نمي 
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گرايـي بـا     لاجـرم سـلب  .تـوان فهميـد   بدون داشتن تصوري از علم هيچ معنايي از آن نمـي      
به  است كه در باب اوصاف الهي به نحو ايجابي يا سلبي    برابر هايي   گزاره ةمانگاري ه امعن بي

  .كند  نماهاي تهي از معنا تبديل مي  فلسفي را به گزاره و از ادبيات دينيبسياريرود و  كار مي
 حـق  ة توسعه اين پنداره بر مفهوم وجود در بـار ،سازد تر مي  را مشكل مسئله آنچه   ـ دوم

ل در مـورد     بـه الحـاد يـا لا ادريگـري كام ـ          ،جدي و واقعي به اين پنداره     التزام  . تعالي است 
 وجود براي حق تعالي سه گزينـه بيـشتر          ةدر كاربست واژ  انجامد؛ زيرا     حضرت احديت مي  

  :متصور نيست
  ؛معنايي بي) الف
  ناي نقيض عدم و يا مصداق نقيض آن؛به مع) ب
  .مرادف عدم يا مصداق آن) ج

در . نمايي مجمل و تهي از معناسـت       گزاره» جود دارد «دا و خ «ة گزار ،در صورت نخست  
 حكـم بـه     ،است و در صورت سوم      همان معناي رايج درباره ديگر موجودات      ،صورت دوم 
  .خداوند استنفي وجود 

 - اشتراك لفظي در فهم ديگر نـصوص دينـي         ة ديگر اين است كه آيا پندار      مسئله ـ  سوم
  در مجـالي مـسئله رد يا نه؟ بررسي تفـصيلي ايـن        نيز تأثير دا   -غير از نصوص خدا شناختي    

اي از    توان اشاره داشت اين اسـت كـه پـاره           در اين جا مي    به اجمال     آنچه .ديگر خواهد آمد  
 تغيير  ،شوند و تفاوت در اين جهت       نصوص متناسب با شناختي كه از گوينده داريم معنا مي         

هام يـا كـژ فهمـي ايـن گونـه           اي موجب اب     چنين گمانه  ،بر اين اساس  . شود  فهم را سبب مي   
  .شود نصوص مي

 فلـسفه ديـن و كـلام ناكـام     ة فوق در حل برخي از مسائل مهم در حوزة گمانچهارم  ـ
 همچنان رازي   ، دارد و بدون آن    خداشناسي پيوند وثيقي با     ، شرّ مسئله حل   ،لا مث براي. است

  .ناگشوده خواهد ماند

  گرايي تشبيه. 3
گاري خدا بر آن است كه نه تنها اوصاف به كـار رفتـه در               وار ان  تشبيه و تجسيم يا انسان    

ها و ديگـر موجـودات وحـدت و اشـتراك            وصف خداوند با كار بست آنها در مورد انسان        
 ، از همين رو   .اي ندارند   معنايي دارد كه از جهت مصداقي نيز تفاوت بنيادين و شناخته شده           

بـر اسـاس ايـن      . ند جايز نيست   در نصوص ديني در مورد خداو       به كار رفته   تأويل اوصاف 
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 خداوند داراي جسم، گوشت، خون، دست، سر، زبان، دو گوش و دو چشم و ديگر                ،گمانه
اعضا و نيز داراي جهات مختلف مانند پس، پيش، بالا و پايين است و افعال انـساني ماننـد                   

  )108 – 103 ص،1 ج:تا بي ،الشهرستاني (.در مورد او صادق است... آمدن و ، رفتن
شبيه گرايان در برابر اين پرسش كه چگونه با وجود آيات صريح قرآن در تنزيـه حـق                  ت

 خـدا روي    پيكـر پـذيري   وار انگـاري و تـشبيه و         تعالي از مشابهت با مخلوقات بـه انـسان        
سان كه در مـورد       اين امور در مورد خدا ثابت است، اما نه آن          ةهم: دهند   پاسخ مي  ،اند  آورده
هـاي انـسان، جـسمي         نه چون دست   ،پس او دستاني دارد   .  است اتها و ديگر مخلوق     انسان

  )105 ص:همان (.دارد نه چون ديگر اجسام و همين طور نسبت به ديگر اعضا

  بررسي
  كننـدة    عقلي و نصوص ديني تنزيـه      خداشناسياز منظر     تشبيه نقدهاي متعددي   ةبرگمان

اما مـشكل   ،  جال بيرون است   اين م  ةوارد است كه از گستر     خدا از هر گونه مشابهت با خلق      
گيـري آن بـه       مهمي كه از منظر معناشناسي اوصاف الهي فرا روي اين پنداره اسـت، جهـت              

 با حفظ اين نكته كه الهيات سلبي از         بتهلا. سمت الهيات سلبي و در نتيجه تعطيل عقل است        
را اگـر قـرار      زي ؛مان دارا است  ز  هم اما اين گمانه هر دو اشكال را         ،اشكال تشبيه پيراسته بود   

باشد براي خداوند صفاتي مشابه صفات مخلوقات اثبات كنيم و سپس بـراي رهـايي از دام                 
 ،آيـد كـه ايـن ناهماننـدي          مـي  بار ديگر اين پرسش پيش     ، قيد ناهمانندي را بيافزاييم    ،تشبيه
دا دقيقـاً بـه چـه    ي در مـورد خ ـ هاي از چه جهت، تا چه اندازه است و چنين تعبير  و چگونه
  : اگر نعوذ باالله خدا را جسماني فرض كرديم، مثال براي.معناست

هاي جسم الهي چيـست و چـه تفـاوتي بـا              اولاً تعريف ما از جسم چيست، ثانياً ويژگي       
 عقلـي ماننـد اطـلاق و لاحـدي،       خداشناسيها با آنچه از       ديگر اجسام دارد و آيا آن ويژگي      

 آنچه از تعالي و تنزه حق تعـالي در          ايم و يا با     به دست آورده  ...  و    نداشتن بساطت و تركب  
د؟ اينها همه مـسائلي اسـت كـه در ايـن گمانـه              ياب  مي چه نسبتي    ،نصوص ديني آمده است   

  .پاسخي نخواهد يافت

   اشتراك معنوي و تشكيك وجوديةنظري. 4
 سخن گفتن از خدا به نحو ايجـابي امكـان پـذير اسـت و لزومـي      ، فوقةبر اساس گمان  

ثانياً مفـاهيم و اوصـاف مـشترك بـين          . ودي معناي سلبي اراده كنيم    ندارد كه از اوصاف وج    
علـم،  ،   معنـاي وجـود    ،بنـابراين .  نيز اشتراك دارنـد    اخدا و انسان نه تنها در لفظ كه در معن         
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تفــاوتي اگــر هــست در . در مــورد خــدا و مخلوقــات تفــاوت نــدارد... حيـات، قــدرت و  
انگاري مصداقي است، نـه       يكسان ،دشو   است و آنچه موجب تشبيه مي      ي مصداق هاي  ويژگي

  را در فهـم اصـالت وجـود و         مـسئله صدر المتألهين شيرازي كليد حل اين       . وحدت معنايي 
  :ديدگاه او اين است كه. داند مراتب تشكيكي آن مي

  .است» وجود «،آنچه در خارج عينيت دارد و منشأ اثر است) الف
ر خارجي اختلافي نيست و همه در اصل وجود داشتن بين موجودات متمايز و متكث) ب

  . وحدت دارند،از اين جهت
 نايبه ب . شود  مفهوم وجود به معناي واحد بر همه موجودات متكثر خارجي حمل مي           ) ج
كنـد كـه همـان         مفهوم وجود از حيثيت واحد و مشترك در ميـان آنهـا حكايـت مـي                ،ديگر

  .عينيت، منشأ اثر بودن و طرد عدم است
 داراي نوعي اختلاف ،ين اشتراك در اصل وجود و خارجيت  موجودات خارجي در ع   ) د

  .است» ما به الاختلاف عين ما به الاشتراك«اند كه در آن  تشكيكي
بنـابراين  . از شئون وجودنـد   ...  علم، قدرت، حيات و      همچون كمالات حقيقي    ة هم )ـه

. سـت تـر و شـديدتر ا       صـفات كامـل     در اين  ،تر باشد    وجودي موجودي كامل   ةهراندازه رتب 
 به نحو اعلـي      را  اين اوصاف  ة هم ، ذات واجب الوجود كه اعلي مرتبه وجود است        ،بنابراين
  .ردادو اتم 
 همه مفاهيم كمالي ياد شده به نحو مشترك معنوي بر خدا و مخلوقات قابـل اطـلاق                  )و
 اتـصاف   ، ديگـر  ناي ـبـه ب  .  اتـصاف اسـت    ة در رتبه و نحو    هست اگر تفاوتي    ،بنابراين. است

 نازل و همراه با محدوديت است و نحوه اتصافشان نيز به            ة اين اوصاف در رتب    مخلوقات به 
اما در مـورد خداونـد اعلـي        . نحوه ضعيف و احياناً به صورت تركيب و زائد بر ذات است           

 اشـد اتـصاف يعنـي    ،نهايتي ندارد و اتصاف خداوند به آنها نيـز  مرتبه كمال است كه حد و     
  .بر ذات استودن ه نبذاتي و به نحو بساطت و زياد

  :نويسد  اصالت وجود مية بر اساس نظريوضوع،ماو در تبيين 
ان الوجود هو الاصل في الموجوديه و هو مما يتفاوت كمالاً و نقصا و شدتا وضعفا و كلما كان                    

 كان مصداقاً لمعان ونعوت كمالية اكثر و مبدأ لاثار و افاعيل اكثر، بل كلما           ،الوجود اكمل و اقوي   
 و اشرف كان مع اكثرية صفاته و نعوته اشد بـساطة و فردانيـة و كلمـا كـان انقـص و      كان اكمل 

  )148، ص6ج: م1981شيرازي، . (اضعف كان اقل نعوتا و اوصافا
  :او اشتراك را به چهار گونه تقسيم كرده است
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  اشتراك لفظي؛. 1
  اشتراك به نحو حقيقت و مجاز؛. 2
  اشتراك معنوي متواطي؛. 3
  .ي تشكيكياشتراك معنو. 4

 ناآشـنايي   را درگرايـي   راز اشتباه پيشينيان در پنداشت تلازم اشتراك معنوي و تشبيه     وي
  :دناد مي يعني اشتراك معنوي تشكيكي ،آنان با گونه چهارم

و اعلم ان كثيرا من الناس لم يتصور الواسطة بين كون الاسم المطلق علي كثيرين مشتركاً لفظيـاً                  
كوقوع اسم الاسـد علـي الـشجاع و          الاشياء المتخالفة او حقيقة و مجازاً     بينها كاسم الواقع علي     

السبع و بين كونه متواطياً واقعاً علي الكل بمعني واحد من غير تفاوت في كماليـة و شـده فـي                     
و لم يعلموا ان منها قسماً آخر من المشترك كـالوجود بالنـسبه             ... نفس المعني المعني المشتركة     

فهكـذا القبـاس فـي    ... نور بالنسبه الي الانوار و العلم بالنسبه الـي المعلـوم    الي الموجودات و ال   
 :1386 زمـاني،   علـي :ك.ر ؛298 ص:1349شـيرازي،   (الاسماء المشتركه بين الحـق و الخلـق      

  )405 – 357ص
تـوان از دام      هاي موجود تنها راهي كـه بـر اسـاس آن مـي              رسد در ميان گمانه     به نظر مي  

و رهيد و به معنايي خرد پذير از اوصاف الهي ذكـر شـده در نـصوص                 تعطيل و تشبيه هر د    
 به كار رفته در هاياين گمانه ضمن آنكه راه فهم تعبير. ديني دست يافت همين نظريه است    

ها و حـدود   سازد، معناي حاصل از آن و ويژگي    نصوص ديني در اوصاف الهي را هموار مي       
  .سازد  مشخص مياي اندازهنيز تا  آن را

 و اوصاف بـه كـار رفتـه در          ها ديگر اين است كه آيا انگاره فوق شامل همه تعبير          لهمسئ
؟ گيـرد   بر مـي    را در   اين گونه معنا شناسي     از شود يا تنها اوصاف خاصي      تعالي مي  مورد حق 

 ملاصدرا بر آن است كه مقولات اعلي يا مفاهيم و تـصورات اخـذ               پرسش،در پاسخ به اين     
را زي ـ قابل اطلاق بر خداوند نيستند؛       هرگز ،س ظاهري يا باطني    حوا ةشده از خارج به وسيل    

اما سنخ ديگـري از  . در نهاد اين گونه مفاهيم محدوديت، نقص و مخلوقيت اخذ شده است           
 و  ندحيات هستند كه عام، كلي، مشترك و تشكيك پذير        مفاهيم مانند وجود، فعليت، علم و       

 هم بر خالق و هم بـر        ،ين گونه مفاهيم  ا. در ذاتشان محدوديت و مخلوقيت اخذ نشده است       
 :1370 ، نيـز همـو    ؛124 – 123 ص ،6 ج :ق1419 ،شـيرازي  (.اسـت مخلوقات قابل اطـلاق     

ي هـاي  ديدگاه ياد شـده شـامل اوصـاف خبـري و تعبير            ، بر اساس اين نظر    )230 – 226ص
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 تـوان بـر مفـاهيمي كـه در      ايـن گمانـه را نمـي   ،افزون بـر آن . شود نمي... چون وجه، يد و   
: ك.ر (.سـرايت داد  ...  مثل غضب، رضـا و       ؛انفعالي هستند  مخلوقات بيانگر حالات نفساني   

  )25 و 24 ص:1383 ،رباني گلپايگاني
هـاي    از آنچه گذشت روشن شد ديدگاه اشتراك معنوي و تشكيك وجودي نسبت بـه گمانـه               

  :رقيب امتيازاتي دارد كه عبارتند از
 ،در مقابـل  . صوص ديني بيانگر اوصـاف الهـي      تعالي و فهم ن    گشودن راه معرفت حق   . 1
 و فهــم نــصوص خداشناســي اشــتراك لفظــي بــا برداشــتي نادرســت از تنزيــه، راه ةنظريــ

  .سازد خداشناختي دين را مسدود مي
دوري از تأويل و پيچيده سازي زبان الهيات در سخن گفتن از خدا و حفـظ قرابـت                  . 2

  .آن با زبان طبيعي و عرفي
  .عالي و دوري از افتادن در دام تشبيه باطلت حفظ تنزيه حق. 3

 فوق شامل همه آنچه در اوصـاف خـدا ذكـر شـده              ة چنانكه گذشت نظري   ،در عين حال  
. گـذارد   اي اوصاف مانند اوصـاف خبـري بـاقي نمـي            اي جز تأويل در پاره      شود و چاره    نمي

تـر از     ر و مطمئن  اي هموارت    تأويل اوصاف خبري به گونه     ،ناگفته نماند كه در پناه اين نظريه      
  .ها انجام پذير است ديگر گمانه

  گيرينتيجه 
 روشن شد كـه خداشناسـي افلاطـوني و          ،هاي مختلفي از خداشناسي      گونه  با بررسي  .1

خـداي فلـوطين نيـز همـين        . هاي كلامي ناتواننـد     ترين پرسش   ارسطويي از پاسخ به بنيادي    
  .سازد رو مي ه مشكل روبرو دارد و فهم نصوص خداشناختي دين را با مشكل را پيش

و ) ايسم  پانته( خداي نامتمايز از جهان      ةهاي خداشناسي مانند انگار     اي از گونه    در پاره . 2
شود و نـصوص دينـي    معنا مي اساساً وحي و شريعت آسماني بي) دئيسم(خداباوري طبيعي   

لاجـرم بخـش اساسـي منـابع دينـي از دور            . قداست و حجيت خود را از دست خواهد داد        
  . معرفت ديني آسيب بنيادي خواهد ديد،سان شود و بدين خارج مي

هـاي فلـسفي، كلامـي و         الهيات پويشي افزون بر آنكه با بسياري از مفاهيم و انگـاره           . 3
منـد    ، اساسـاً ديـن و معرفـت دينـي را تـاريخ            اسـت  تعارض   در خداشناسي   ديني در حوزة  

  .سازد مي مييثباتي دا انگاشته و دچار بي
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 خداشناسي توحيـدي اديـان     ،ترين انگاره خداشناختي و حلال مشكلات كلامي       جامع. 4
 نقـش مهمـي در   ،هـاي الهيـاتي و دينـي      معناشناختي گزاره  ياه  هاما از ديگر سو نظري    . است

هاي خداشناختي در عرصه فهـم و معرفـت دينـي       تعيين ميزان كارآمدي يا ناكارآمدي آموزه     
  .كنند ايفا مي

 چهـار  ، تنهـا  در باب معنا شناسي اوصاف خداونـد در ايـن مقالـه             نظريه چهاردهاز ميان   
 ياد شـده نيـز در جـاي خـود نيـاز بـه بررسـي                 ياگر چه ديگر آرا   . يم كرد نظريه را بررس  

 تفكر ديني ما ارتباط     هايي را كه با      تنها نظريه   اين تحقيق   در  اختصار  براي  ولي ،تفصيلي دارد 
  : فهم دين به شرح زير استةد شده در حوز ياي آرانتيجة. بررسي شديابد  ميبيشتري 

 و لاجـرم همـه   دده ميهاي الهياتي دين فتوا      گزاره ةمعنايي به تهي بودن هم     نظريه بي . 1
 تنهـا   ،بـر اسـاس ايـن گمانـه       . كنـد   معارف فراحسي نصوص ديني را نـامفهوم قلمـداد مـي          

 و تجربـه    اسـت د كه موضوع آنها امري حـسي        يتوان فهم   هايي از نصوص ديني را مي       گزاره
تـوان    ها را مطابق همان معناي حسي رايـج مـي            طبع اين گونه گزاره      به .دهد  پذير از آنها مي   

 هايي   تأويل فراحسي چنين گزاره    ،بنابراين. فهميد و جز آن معناي ديگري تصور پذير نيست        
  :سازد خلاصه اينكه فهم نصوص ديني را از دو سو محدود مي.  استامعن هايي بي ياوه

  هاي حسي و تجربي فهم پذيرند؛ زارهتنها گ. 1
هاي حسي و تجربي تنها معناي حـسي و تجربـي دارنـد و تأويـل فراحـسي و                     گزاره. 2

  .نقد اين گمانه در جاي خود از نظر گذشت. فراتجربي آنها كاملاً تهي و بي معناست
 ـ سـپارد      مـي   ره خداشناسـي در بـاب      اشتراك لفظي به الحاد و لاادريگري      ةنظري. 2  هو ب

  .دانجام ناكامي در فهم نصوص ديني و حل مسائل كلامي و فلسفي مبتني بر خداشناسي مي
 فهم نصوص خدا شناختي ديـن       ة هموار كنند  در آغاز  ،تشبيه و انسان وارانگاري خدا    . 3

نـصوص دينـي و هـم        دارد كه  لي معنايي در تضاد با تنزيه ساحت الوهي       ورسد،    به نظر مي  
 لاجرم در جهت رعايت تنزيه راه الهيـات سـلبي را     .ورزند  تأكيد مي  عقلي بر آن     خداشناسي

  . شود معنايي مي  دچار ابهام و بي،پويد و از اين جهت مي
 بررسي شده اسـت     ي اشتراك معنوي و تشكيك وجودي تنها گمانه از ميان آرا          ةانگار. 4

نب تنزيه حـضرت    هاي خدا شناختي دين است و ثانياً جا         كه اولاً گشاينده فهم معاني آموزه     
  .ماند هاي پيشين بر كنار مي پنداره لاتدارد و از مشك حق را پاس مي
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